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موضــوع »منتقدان و  سمیه خاتونی
از گزارش یکــی  ســینما« 

بحث‌برانگیزترین و در عین حال 

مغفول‌ترین بخش‌های فضای فرهنگی ایران در سال‌های اخیر است. زمانی 

نقد فیلم ابزاری برای تعمیق گفت‌وگوهای فرهنگی و هدایت سلیقه‌ی عمومی بود، 

اما امروز این جایگاه دستخوش دگرگونی شده است. بسیاری از منتقدان صاحب‌نام 

به حاشیه رانده شده یا ســکوت اختیار کرده‌اند، در حالی که نقدهای شتاب‌زده، 

غیرتخصصی و گاه نمایشــی در فضای مجازی رواج یافته‌اند. این تغییرات نه‌تنها 

مرجعیت منتقدان را تضعیف کرده، بلکه رابطه‌ میان سینما، مخاطب و تحلیل را نیز 

دچار گسست کرده است. بررسی این روند، ما را به نقطه‌ای می‌رساند که در آن باید 

از آینده‌ نقد، امکان بازتعریف آن و نقش رسانه‌ها در این مسیر سخن گفت.
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خاستگاه نقد سینمایی 
در ایران 

اولیــن نقدهــای ســینمایی در ایــران را می‌تــوان در 
روزنامه »ایــران نــو« پس از انقــاب مشــروطه یافت. 
این روزنامه  یکی از نشریات مهم دوران مشروطه بود 
که به مســائل روز جامعه می‌پرداخت. انتشــار مقاله 
»ســینما به عنوان ابزار تمدن جدیــد« در این روزنامه 
به عنوان اولین نقد سینمایی جدی در ایران شناخته 
می‌شــود. این مقاله نشــان می‌دهــد که ورود ســینما 
به جامعه ایــران با چالش‌هــا و مخالفت‌هایــی همراه 
اســت. بنابرایــن اولیــن جرقه‌های نقــد ســینمایی در 
ایران بــه دهــه ۱۳۲۰ برمی‌گــردد، زمانی که نشــریاتی 
چون »پیک ســینما« و یــا »ســینما و هنر« پــا گرفتند. 
امــا نقــد بــه معنــای حرفــه‌ای و تحلیلــی، بــا تأســیس 
مجلــه فیلــم در ســال ۱۳۶۱ شــکلی جدی‌تــر یافــت. 
منتقدانی همچون هوشنگ گلمکانی، سعید عقیقی، 
امیــر قــادری، کیــوان کثیریــان و مازیــار اســامی در 
دهه‌های بعد نقش محوری در شکل دادن به گفتمان 
سینمایی ایران داشتند. نقد فیلم در ایران، به‌ویژه از 
دهه ۱۳۷۰ به بعد، هم‌زمان با رشد سینمای معناگرا، 
تبدیــل بــه بخشــی جدایی‌ناپذیــر از فضــای فرهنگــی 
کشور شد. جایگاه منتقدان در این دوران، به‌ویژه در 
مطبوعات تخصصــی و محافــل هنری، چنــان محکم 
بود که گاه حتی مســیر تولید یا موفقیــت یک فیلم را 

تغییر می‌دادند. 

دهه 1370؛ شکوفایی نقد 
و تثبیت منتقدان

دهــه ۷۰ را می‌تــوان دهــه طلایــی نقــد ســینمایی 
ایــران دانســت. در ایــن دوره، منتقــدان نه‌تنهــا در 
مطبوعــات تخصصــی، بلکــه در روزنامه‌هــای جریــان 

ثابتــی  ســتون‌های  نیــز  اصلــی 
داشــتند. رویکردهــای غالــب نقد 
در این دوره در چندین شاخه قابل 
بررسی اســت؛ نقد مؤلف‌محور که 
با توجه به نگاه و امضای کارگردان، 
به‌ویــژه در آثــار فیلم‌ســازانی چون 
کیارســتمی، بیضایــی، مخملبــاف 
بــود. نقــد فرمالیســتی که بــا توجه 
به فــرم، میزانســن، روایــت و زبان 
بصری بود. نقد اجتماعی-سیاسی 
و یــا ژورنالیســتی درایــن شــاخه 
تحلیــل فیلــم در بســتر تحــولات 
اجتماعــی، توســط منتقــد انجــام 

می‌شد. 

دهه ۱۳۸۰؛ ورود رسانه‌های 
جدید و تنوع دیدگاه‌ها

در دهه ۸۰، با رشــد اینترنــت و وبلاگ‌نویســی، نقد از 
انحصار مطبوعات خارج شــد و منتقدان از زاویه‌های 
تازه‌تــری بــه نقــد پرداختنــد. از ویژگی‌هــای ایــن دوره 
می‌توان بــه ترکیب نقد تحلیلی و شــخصی؛ نقدهایی 
بــا لحــن روایــی و تجربــی، گاه بــه شــکل مقاله‌هــای 
خاطره‌محــور و تأثیر ژورنالیســم ســینمایی بــر نقدها 
ســریع‌تر، عمومی‌تــر، و گاه تبلیغ‌محورتر اشــاره کرد. 
همچنین در این دوره گســترش نقد را در رســانه‌های 
تصویری مانند نقد در برنامه‌های تلویزیونی را شاهد 

هستیم. 

دهه ۱۳۹۰ تا امروز؛ افول 
جایگاه منتقدان در فضای رسمی

در دهه اخیر، عوامل متعددی باعث کاهش اثرگذاری 

منتقدان شــده‌اند، عواملی چــون؛ افزایش 
سانســور رســانه‌ای و خطــوط قرمــز رســمی 
برای نقد برخی فیلم‌ها. رشد اینفلوئنسرها 
و کاربــران عــادی کــه بــا نقدهای ســطحی و 
غیرتخصصــی مخاطــب بیشــتری جــذب 
می‌کننــد. جایگزینی نقــد با روابــط عمومی 
فیلم‌هــا؛ در بســیاری مــوارد »نقــد« به‌جای 
تحلیــل، بــه ســتایش و تبلیــغ تبدیل شــده 
اســت. در این بــاره منتقدانی مانند خســرو 
نقیبــی، آرش خوش‌خــو، یــا آزاده مویدی‌فر 
بارهــا بــه حاشــیه‌رفتن نقــد جــدی و ظهــور 
»تبلیغات با ظاهر نقد« اعتــراض کرده‌اند. 
تا اینکــه در دهه ۱۴۰۰، شــاهد افــول جدی 
ایــن جایگاه هســتیم؛ پرســش اینجاســت: 
چه شد که نقد از یک صدای مؤثر فرهنگی، 
بــه حاشــیه رفــت؟ و چــرا اعتمــاد مــردم به 
منتقدان بــرای دیــدن یــا ندیدن یــک فیلم 
کم شــد؟ در شــرایط کنونی، مرز بین منتقد 
حرفــه‌ای، نویســنده محتــوای ســینمایی، و 
تولیدکننــده محتــوای ســرگرم‌کننده در فضای 
مجازی بســیار کمرنگ شــده اســت. و با وجــود اینکه 
منتقدانی همچنان به‌طور مستقل و مبتنی بر دانش 
کادمیک فعالیت می‌کنند، اما جایگاهشــان نسبت  آ
به گذشته بســیار محدود شده اســت و از یک مرجع 
فرهنگــی تأثیرگذار به ابــزاری کم‌اثــر و کم‌صدا تبدیل 
شــده اســت. در ایــن میــان بازتعریــف نقــد و احیــای 
اعتمــاد عمومــی نســبت بــه آن، شــاید گام کوچکــی 
باشــد بــرای نجــات ســینما از دام کلیشــه، تبلیغات و 

سطحی‌نگری.

مهاجرت نقد 
از رسانه به فضای مجازی

در ادامــه به روند تغییر بســترهای انتشــار نقد، ظهور 
انســان‌ رســانه‌ها )شــخصیت‌های فــردی بــا تریبــون 

مســتقل در فضــای مجــازی(، و چالش‌هــای نقــد 
کادمیک می‌پــردازم. تا دو دهه پیــش، منتقدان  غیرآ
ســینما در ایــران در صفحــات رســمی روزنامه‌هــا، 
مجلات تخصصی و برنامه‌های رسانه ملی، با ادبیات 
و ساختاری جدی به نقد آثار سینمایی می‌پرداختند. 
اما با گســترش اینترنــت و فضــای مجازی، نقــد فیلم 
نیز مســیر تازه‌ای یافت؛ مســیری که در آن، هر کسی 
کادمیک  می‌توانــد منتقد باشــد حتی بــدون دانــش آ
یا تجربــه حرفــه‌ای. ایــن پدیــده، نقــد ســینمایی را به 
دموکراتیک‌ترین و در عین حال پراشــوب‌ترین شکل 

خود رسانده است. 
گــذار به فضــای مجــازی: فروپاشــی مرزها، گســترش 

صداها
در دهه‌های ۶۰ تا ۸۰، ، منتقد شــخصی بود با سابقه، 
دانــش ســینمایی، و تعهد به اســتانداردهای نوشــتار 
تحلیلــی - نقــد در آن زمان بیشــتر محصــول مطالعه، 
تجربه، و نثر روشــنفکرانه بــود تا دیده‌شــدن و جذب 
فالوئر.منتقدانــی کــه در قالــب یادداشــت، مقالــه و 
مناظــره، بــا نگاهــی تحلیلــی و گاه تئوریک، نقــد را به 

مثابه یک کنش روشنفکری ارائه می‌دادند.
اما از نیمه دوم دهه ۱۳۹۰، با رواج اینستاگرام، تلگرام 
و پلتفرم‌هایــی چون آپــارات، یوتیوب و بعدتــر توییتر، 
صحنه‌ نقد به طــرز بنیادینی تغییر کــرد. اکنون، دیگر 
منتقــدان قدیمــی تنهــا صداهای موجــود نبودنــد و با 
مهاجرت نقد از رســانه های رسمی به فضای مجازی؛ 
اتفاقات تــازه ای در نقــد افتاد کــه آن را بیشــتر از یک 
منشــاء تک وجهی به یــک گفتمان چند وجهــی تغییر 
داد، از جمله ویژگی‌های این مهاجرت؛ حذف واسطه 
)رسانه( بود. حالا صاحب صدا، مستقیماً به مخاطب 
متصــل میشــد و همیــن نکته ســبب شکسته‌شــدن 
زبــان رســمی و ظهور لحــن محــاوره‌ای، شــوخی‌محور 
یا کاملاً شــخصی شــد و همچنین بــا توجه بــه تفاوتی 
کــه ســیطره‌ی پلتفرم‌ها بــا محتواهای رســمی رســانه 
داشــتند، مســائلی چــون محدودیــت زمان، ســرعت 
انتشــار، و الگوریتم جذب مخاطب بــه اولویت اصلی 
تبدیل شد، این تغییرات سبب ترکیب نقد با سرگرمی، 

واکنش سریع، و سبک »اکشن- ری‌اکشن« شد. 


